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 ��م ا� ا����ن ا����م

  روزنه

ي بروز بدعتها و رشد تدريجي آنها در كيان متماسـك اسـلام بـه نهايـت خلافـت       تاريخچه
سبأ ) ـ و قيام اوباش به رهبري عبد االله بن  حضرت عثمان ذي النورين ـ داماد پيامبر اكرم ( 

ي آتشي بودند كه در جسد امت اسلامي رخنه كرد.  جويان فتيله گردد. اين فتنه يهودي برمي
ها كساني سر از زير خاك برآوردند كه حضرت علي را خدا دانسـتند! و   و در مسير اين فتنه

پنداشتند! بعـدها تفكـر اولويـت خلافـت      در مقابل آنها فرقه خوارج بودند كه او را كافر مي
 ي بر ساير خلفاء مطرح شد كه شيعيان آنرا رهبري كردند!حضرت عل

جو تشكلاتي سياسي بودند، ولي برخي از آنان چون تشـيع   هاي فتنه گرچه بيشتر اين فرقه
سعي كردند با ايجاد نگرشهاي مذهبي خاص خود كم كم خود را از ديگـر مسـلمانان جـدا    

گرايي آنها را بر آن داشت تا ي تشخص كرده به گروه خود تشخص خاصي دهند. اين انديشه
ـ يعني مخالفـت بـا سـاير مسـلمانان ـ را بعنـوان         »مخالفت با عوام«در اساسنامه مذهبي خود 

ي مـذهبي بصـورتي بـا سـاير      ي اساسي جاي دهند. تا بدينصورت در هر قضـيه  يكي از بندها
ن پرتگـاه  مسلمانان مغايرتي ايجاد كنند و براي پيروان خود تشخص خاص معرفي كننـد. اي ـ 

بسيار خطرناكي بود كه شيعه را بدانچه امروز است سـوق داده؛ نمـاز پنجگانـه كـه شـاخص      
اسلام است به سه مرتبه كاهش پيدا كرد! اذان كه شعار مسـلمانان اسـت بكلـي تغييـر شـكل      

ي اداي نماز و وضوء بكلي عوض شد و...، در جانب عقيده نيـز همـه چيـز بهـم      يافت! نحوه
يف شده اعلام شد. امامان در مـدت همـان سـه قـرن اول شـكل گرفتنـد؛       ريخت؛ قرآن تحر
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معصوم دانسته شده اختيارات و كمالات الهي از علم غيب گرفته تا تصرف در كائنات و تام 
 الاختيار بودن در آخرت و... به آنها داده شد، قبرپرستي رواج پيدا كرد...

گسـترش فتوحـات اسـلامي و عـدم     اين روند بدعتگري در گوشه و كنار جهان اسلام با 
اي در  اهتمام درست حكومتهاي مركزي به برپايي مراكز دعوت و اصـلاح بشـكل گسـترده   

پيوستند شدت گرفت. وقتي مسـلمانان شـبه قـاره هنـد را فـتح       بين شهرهايي كه به اسلام مي
ها بـا  بودند. در بسياري موارد ملتهـايي كـه سـال    طقه بيشتر بت پرست و بوداييكردند. اين من

ديانتهاي جاهلي خود أنس گرفته بودند با نور اسلام آشنايي مختصري پيدا نموده بـه اسـلام   
گرويدند. ولي چون دعوتگران اسلامي نتوانستند به همه آنها بدرستي برسند بسياري از آنهـا  
در كنار همان ظاهر اسلامي كه عبارت از نطق به شهادت اسلام و نماز بود بـا عقائـد پيشـين    

شـود كـه    در بسياري از نقاط ايـن سـرزمين پهنـاور مشـاهده مـي      ،انس داشتند. از اينرو خود
تنها تو «مسجد و مزار در كنار هم قرار دارند. مسلمانان در نماز نداي توحيد و خدا پرستي و 

سـر   »طلبـيم  جـوئيم و غيـر از تـو از كسـي يـاري نمـي       پرستيم و تنها به تو استعانت مي را مي
انـد    آيند به قبري كه آنرا با سـاز و بـرگ خـود زينـت بخشـيده      از نماز برمي دهند و چون مي
انـد   روند و با آهنگ شرك آلود بدعتها هر آنچه را در مسجد با خداي خود عهـد كـرده   مي

 نهند.. زير پا مي
هـاي   هاي بدعتگرايي كه در واقع مزجـي از اسـلام نوپـا و عقيـده     متأسفانه چون اين فرقه

اين منطقه بود توانستند همه قبرهاي اولياء و صوفياني كه بيشتر از سـرزمين  هندي گذشته در 
ايران قديم كه مورد تاخت وتاز مغولها و سپس صفويان قرار گرفته بود، بـدين منطقـه فـرار    

اند چـون علـي هجـويري و... را مـورد تصـرف       كرده بودند، و در اين سرزمينها وفات كرده
بـراي چپـاول امـوال مـردم و كسـب مـال و ثـروت بسـازند.          خود درآورده از آنها دكانهايي

بسياري از مسلمانان و حتي بسياري از دانشمندان اسلامي كه با ايـن منطقـه آشـنايي ندارنـد،     
 برند كه اين بدعتگران پيروان آن صوفيان پارسا و زاهد و پرهيزگارند!.. گمان مي
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زير چتـر دشـمنان اسـلام و    اين روند دينگرايي هندي كه پوششي اسلامي داشت هميشه 
 بخصوص استعمار انگليسي كه ساليان دراز در اين مناطق تاخت و تاز داشته بوده است.

پـرده از حقيقتـي برداشـته كـه بـر بسـياري از        ،نويسنده ايـن پـژوهش علمـي   

انـد كـه فرقـه     پژوهشگران اسلامي نيز پوشيده است. ايشان بدين نتيجه دست يافتـه 

باشد. خـانواده احمـد رضـا     ضا خان دست بافت شيعه ميبريلويت برهبري احمد ر

اند زير چتر تقيه وارد مذهب حنفـي رائـج در منطقـه     خان كه خود ظاهرا شيعه بوده

گري خـود را بـه نحـوي در     تواند عقائد شيعه شوند. و سپس احمد رضا خان مي مي

ني كـه  كالبد اسلامي منطقه داخل نمايد. و با زيركي خاصي رهبريت جناح بدعتگرا

تنها داراي پوششي اسلامي، و حقيقتي هندوسي بودند را بدست گيرد و از آن پـس  

 اين گروه بزرگ بنام بريلويت شهرت يابند.
اين گروه كه از بيشتر صفات تندروي و افراطي و تكفيري بودن شـيعه برخـوردار اسـت    

 ناميدند.. خود را بريلوي مي
هاي گروهي ايران از آنهـا بـه    ني شاه رسانهولي پس از انقلاب خميني در ايران و سرنگو

كنـد ايـن نـام     ياد كردند. از آنروز است كه اين گروه سعي مـي  »اهل سنت و جماعت«نام 
 جديد را بزور يدك كشد..

رسد، و در  حكومت ايران همانگونه كه با ثروت نفت خود به شيعيان پاكستان مي

سازد و روزه  ها و مسجدها برپا مي هگوشه و كنار برايشان بارگاهها و مزارها و حسيني

دهد، دست سخاوتش بـر سـرگروه بريلويـت نيـز      خوانها و مبلغانشان را حقوق مي

اي كه ايـن گـروه بـر مزارهـا و قبرهـاي خـود در         هاي سالانه باشد. و در برنامه مي

آورند، بيمارستانهاي صحرائي امـام خمينـي    شهرهاي مختلف باكستان به اجرا درمي

 كند.. آنها را بصورت رايگان معالجه مي زند و مي
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گر چه اينان تا حدودي از نظر فساد اخلاقي و شـيوع فحشـا در بينشـان از شـيعيان پـاكتر      
هستند، اما از نظر كافر دانستن سـاير مسـلمانان و فتنـه انگيـزي و اسـتعمال الفـاظ ركيـك و        

دانشـان از آنهـا دسـت    فحش در سخنرانيهايشان، و غلو و مدح و ثناي بي جاي پيـران و مرش 
 كمي ندارند.

داننـد و بـه آنهـا لبـاس خـدايي       و اگر چه در ظاهر چون شيعه امامان خود را معصوم نمي
پوشانند، ولي در حقيقت امر در اين زمينه نيز از شيعه هـيچ كمتـر نيسـتند.. و در تقـدس      نمي

چون شـيعه قـرآن را تنهـا    مزارها و قبرهاي به اصطلاح اولياء تماما مثل شيعه هستند. اينان نيز 
كنند و هيچگاه براي دريافت درست دين حاضر نيستند  براي كسب بركت و خير تلاوت مي

 آيات آنرا ورق بزنند و يا سعي كنند بفهمند.
 گري به سبك هندي! بريلويت تصويري است از شيعه :توان گفت خلاصه؛ مي

نفـي، و از نظـر عقائـد    و آن عبارت است از؛ گروهي كه از نظـر فقهـي داراي مـذهب ح   
 تصويري مسخ شده از شيعه هستند...

 
 د. مصطفي محمدي



 
 
 

 تمهيد

منتسب به مذهب حنفي است كه از شبه  يي فكري انحرافي و بريلوي ويا بريلويت مدرسه
پاكستان  هندوستان، بنگال و ؛كه مشتمل بر ي هند است. شبه قاره گرفتهنشأت  هند قارهء

هاي مختلف گمراه چون قاديانيت،  آمدن فرقهي براي بوجود باشد هميشه مكان پر امن مي
 ،دانند ميمنتسب به اسلام ديگري كه خود را بزور مذاهب  بريلويت، آغاخانيت، بوهريت و

براي اصلاح اين حركتها قيام  ديگرهايي  فرقهدر كنار اين تشنج مذهبي  و بوده است.
 و ،لاف اين گروهها به ميان آمده اندجذبات خ نيز بر اساس احساسات و كه آنها اند كرده

اند كه اصول اساسي دعوت را در نظر گيرند بلكه هر آنچه را كه در مخالفت با  غالبا نتوانسته
مبارزه خود  يي براي تبليغ و ذريعه اين گروهها بوده است بدون در نظر داشت ضوابط شرعي
0Fنون دعوت گرديده استقرار داده اند كه در نتيجه باعث انحراف آنان از طريقه مس

1 . 
مورد بحث و بررسي لازم به تذكر است كه آنچه از عقايد اين گروه در اين مقال 

توان عقايد ذكر  ، به اين معني كه نميحكم عام تلقي گردد ي بردليل تواند نمي گيرد قرار مي
س شعار اسا تنها برينجا را عقايد همه بريلويان و يا عوام الناس كه بدون علم و ا شده در

 اند،  به اين دسته گرويدهاست  ظاهري بريلويت كه عبارت از عشق و محبت رسول االله 

                                           
به همين عنوان است كـه   به زبان عربي و اردو ترجمه آزاد كتابي در اصل خلاصه و چككتاب كواين  -1

ر نوشته شده است. چون مولـف ايـن كتـاب بـر خـلاف ادعـا د       رحمه االله احسان الهي ظهير شيخ توسط
سعي نموده است كه تنهـا امـوري را از    هنويسند ،مقدمه اين كتاب نتوانسته است غير جانبدار باقي بماند

شاهدي از كتب معتبر بريلويت بـر آن موجـود باشـد.     آن نقل كند كه مستقيما به موضوع مرتبط بوده و
در اختيار داشته است نيز يا مشاهداتي را كه شخصا از اين فرقه  نويسنده بعضي معلومات و علاوه بر اين

 بر اين مقال اضافه كرده است.
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بلكه شايد بسياري از آنان از اين عقايد بيخبر بوده و حتي هم شايد بيزار باشند. لهذا  .دانست
توان  اساس آن نمي رتوان گفت كه اين عقايد متعلق به علماء و بزرگان آنان بوده و ب مي

 .، و يا فتوا صادر نمودلاي جمع بريلويت و يا عوام آنان حكم كردبا

 موسس و پيشوا

امام و پيشواي بريلويت، احمد رضا خان بريلوي در شهر بريلي ايالت اترپرديش هندوستان 
اين  دليلدر يك فاميل علمي چشم به جهان گشود، و به همين  1865جون سال  14در 

يافته اند. والد وي نقي علي و والد بزرگش رضا علي از  شهرتنام شهر امامشان طايفه به 
1Fروند جمله علماي مشهور حنفي در هندوستان بشمار مي

1 . 
چنانچه يكي از  .گو بود مزاج، قهر آلود و فحش تند يتي بسياراحمد رضا خان شخص

وي در حق  ؛نويسد كه كرده مي اقراروي نيز بر شدت و قسوت وي  وپيروان معتقدين
ين راستا احتياط شرعي را نيز ا حتي كه در ،داشت و تندي لحن شديد بسيارخود  مخالفين

2Fگرفت در نظر نمي

2 . 
معتقدين بريلويت همچو مذاهب باطله ديگر در توصيف شيخ خود از غلو و افراط 

گيرند، و براي اثبات شخصيت وي داستانها و حكايات عجيب و غريبي اختراع  كار مي
 اند. كرده

عالم الغيب سينه مبارك ايشان  ؛نويسد كه يكي از اتباع بريلوي مي »نسيم بستوي«
(احمد رضا بريلوي) را گنجينه معارف، و ذهن، دماغ، قلب و روح وي را مملوء و لبريز از 

فكر، شعور و احساس پاكيزه كرده بود. ليكن چونكه رابطه هر انسان بايد بر  و يقين پاك،
ن لحاظ اعلي حضرت (رضي االله عنه!!) نيز مجبورا دست اساس عالم اسباب استوار باشد بدي

                                           
 .64تذكره علمائي هند صفحه  - 1
 .30مقدمه مقالات رضا نوشته كوكب ص  - 2
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3Fبه عالم اسباب زدند 

1. 
درد سر و بخار (تب) امراض مباركي «نويسد:  رضا احمد بريلوي در باره خود مي

الحمد الله كه مرا نيز اكثر درد «نويسد:  سپس مي .»گردند است كه انبياء كرام به آن مبتلاء مي
 !4F2»باشد سر و تب مي

زبان و قلم اعلي حضرت «نويسد:  كيم قادري يكي از اتباع ديگر بريلوي ميعبد الح
باشد مگر اعلي حضرت  از هر نوع لغزش مبراء بود، با وجود اينكه هر عالمي را لغزشي مي

 !5F3»حتي يك نقطه را نيز اشتباه نكردند
زيارت اعلي حضرت شوق زيارت صحابه را « ؛نويسد كه يكي از مريدان بريلوي مي

 .6F4»كردكم 
بعضي از مخالفين بريلوي مدعي اند كه احمد رضا بريلوي در اصل شيعه بود، و يكي 

نقي علي بن رضا علي بن كاظم  از دلايل آن نسب وي است كه چنين ميباشد: احمد رضا بن
7Fعلي

5. 
دليل ديگر اين طبقه از مخالفين شعري از احمد رضا بريلوي است كه در توصيف 

روده است ودر آن ام المومنين را طوري برهنه ودور از ادب توصيف عائشه رضي االله عنها س
كنند ياد  هاي عشقي شاعران توصيف مي كرده است كه عضو و اندام وي را چنانچه در غزل

آور شده است. و نويسنده آن اشعار و يا ترجمه آنرا توهين به شخصيت پاك و با عفت ام 
دداري كرده است وخوانندگان در صورت تحقيق ينجا خوا المومنين دانسته و از ذكر آن در

 نوشتهء بريلوي مشاهده كنند. 3/23توانند آن اشعار را در حدائق بخشش  مي

                                           
 .355انوار رضا ص  - 1
 .1/64ملفوظات  - 2
 .32ياد اعلي حضرت نوشته عبد الحكيم شرف قادري ص  - 3
 .24وصاياي شريف ص  - 4
 .2حيات اعلي حضرت ص  - 5



بريلويت، تاريخ وعقايد   ﴾8﴿
 

 

دليل ديگر اين ادعا، روايات خاص اهل تشيع است كه در تصنيفات احمد رضا 
اهل سنت به اين روايات معتقد نيستند. از آنجمله احمد رضا در  كه ،بريلوي ذكر شده است

 امن و بهشتهاي برين براي مداحان رسول ـ ـ »الأمن والعلی لناعتی المصطفی«كتاب خود 

آتش جهنم است. ودر  ةكنند . علي (رضي االله عنه) تقسيم8F1»إن علياً قسيم النار«نويسد:  مي

، فاطمه 9F2»إن فاطمة سميت بفاطمة لأن االله فطمها وذريتها من النار«كتاب ديگر خود مينويسد: 
فاطمه ناميده شده است كه االله سبحانه وتعالي وي واولاد وي را از آتش نجات  براي اين

 داده است.
دليل ديگر اين ادعا، دعاء خاص شيعيان است كه بريلوي در كتاب خود آن را ذكر 

 !!كرده و مدعي شده است كه اگر كسي اين دعا را بخواند همه مشكلات وي حل ميشود
 دعا چنين است:

 تجده عونا لک فی النوائب  العجائبناد عليا مظهر 

10Fبولايتک يا علی يا علی   كل هم وغم ستجلی

٣ 

( علي مظهر العجائب را بخوان. در سختيها او را يار و ياورت خواهي يافت. همه 
 مشكلات و نگرانيهايت با ولايت تو اي علي، اي علي بر طرف خواهد شد).

مينويسد كه مانعي نيست اگر  57بريلوي در كتاب خود رساله بدر الانوار صفحه 
 !!در خانه گذاشته شود براي تبرك نمونهء مقبره حضرت حسين (رض) ساخته شده و

اين عده از مخالفين دلايل خيلي زيادي را براي اثبات اين دعواي خود ذكر كرده اند 
شيعه  اند كه او فردي  آنها بر اين ايده كه براي تفصيل آن ميتوان به كتب آنها مراجعه نمود.

بوده كه براي از بين بردن اصول و قواعد ثابت اهل سنت و نزديك كردن آن به مذهب 

                                           
 .58ص  - 1
 .98ختم نبوت نوشته رضا احمد بريلوي ص  - 2
 .6/187فتاواي رضويه  - 3
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 ي تقيه عقائد اصلي خودش را پنهان كرده است. ، و زير پردهتشيع قيام كرده
را با پان  خود ي حتي روزه ،كرد را به كثرت استعمال مي )11F1( پان ،احمد رضا بريلوي

) نيز از عادات جناب اعلي حضرت بود حتي كه از وي نـ قليا كرد، حقه (چلم افطار مي
گويم تا شياطين نيز مرا  در وقت حقه كشيدن بسم االله نمي :گفت روايت شده است كه مي

12Fهمراهي كنند

2! 
و مبارزه با جهاد  مانع ازها  احمد رضا بريلوي در وقت اشغال شبه قاره توسط انگليس

فرضيت  دعوت بهن هند فرض نيست، وهر آنكه ما مسلمانا برجهاد «نويسد:  مي آنها شده
مقابله  برابري قدرت و توان، وي »رساند مخالف مسلمانان بوده و به آنان ضرر مي كندجهاد 

درت و توان داند و چونكه مسلمانان هند با انگليس در ق با دشمن را شرط اساسي جهاد مي
13Fبرابر نيستند جهاد نيز بر آنان فرض نيست  جنگي

3. 
در حالي وفات نمود كه به اساس اعتراف بعضي از  1921د بريلوي در سال رضا احم

 ،مريدان او عدهء زيادي از مسلمانان بر بطلان عقايد وي پي برده و از آن متنفر شده بودند
يي بودند كه بر عقيده وي استوار مانده و بعد از وفات وي نيز كرامات وي را  اما عده

شود كه جمعي مشاهده كردند كه جنازه وي را ملائكه  مي كردند. چنانچه گفته مشاهده مي
 كردند.  هاي خود حمل مي شانه رب

را بيان  قبل از مرگ خود نوشت كه در آن حقانيت دين خودي طولاني بريلوي وصيت
بر دين و مذهب من كه از كتب من ظاهر است استوار باقي ماندن نسبت به «گويد:  كرده مي

                                           
خاينـد و   تنبول يا تنبل. و آن برگي است از قسمي فلفل كه آنرا در هندوستان با آهك و فوفـل مـي  پان:  -1

 .گردد كنند، و لبها با آن سرخ مي آب آن را بيرون مي
 . 67ص وحيات اعلي حضرت  256انوار رضا ص  -2

 .210و 208ص  ةالموتمن ةالمحج -3
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 .14F1»مهمتر است واجب تر و يهر فرض ديگر
 وي ذكر كنم: ي بينم كه بعضي اقوال اتباع بريلوي را در باره ينجا بيجا نميا در

نويسد كه در فتاواي رضويه هزاران مسائل طوري است كه  يكي از اتباع وي مي
15Fگوشهاي علماء به آن آشنا هم نبود 

نويسد كه اگر امام ابو حنيفه فتاواي  . ديگري مي2
16Fكرد  لوي را در جمله اصحاب مقرب خود شامل ميديد بري رضويه را مي

. چنانچه يكي از 3
نويسد كه  آنان مدعي شده است كه احمد رضا ابو حنيفه عصر خود بود. مريد ديگري مي

در احمد رضا خان بريلوي ذهانت ابو حنيفه، عقل ابو بكر رازي و حافظه قاضي خان جمع 
17Fشده بود 

4. 
تشبيه كرده و گاهي  ه چهار يار رسول االله احمد رضا بريلوي را اتباعش گاهي ب

18Fدانستند  و گاهي هم دليل و حجت خداوند بر روي زمين مي وي را معجزه رسول االله 

5. 
نويسد كه وقتي اعلي حضرت به حج  ين همه پا فراتر گذاشته ميا يكي از آنان از

19Fرفتند در مسجد خيف براي وي بشارت مغفرت داده شد

6. 
هاي زيادي را ذكر كرده است كه با  ر صفات خود ضد و نقيضاحمد بريلوي نيز د

آمده است كه جناب  8كنيم. در مقدمه شرح الحقوق صفحه  ذكر دو مثال آن اكتفاء مي
در سينه من يك صندوق است كه جواب سوال هر علمي را كه بر آن تقديم شود «فرمودند: 

 و در جاي ديگر نغمه سرا ميگويد: ». فورا ارائه ميكند

                                           
ومقدمه دوام العيش نوشته مسعود احمـد   10، وصايا شريف ترتيب حسنين مرضا ص 272انوار رضا ص  -1

 .18ص 
 ،  1/3بهار شريعت  -2
 .11/4مقدمه فتاواي رضويه  -3
 . 5/210همچنان  -4
 .303و  5/263همچنان  -5
 .12بهاري ص حيات اعلي حضرت نوشته ظفر الدين  -6
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 كسي چرا سخن تو را بپرسد رضا
20Fكنند مانند تو هزاران سگ (بر روي زمين) زندگي مي

1. 

 عقايد بريلوي

باشد. اين مبالغه نخواهد بود كه گفت عقايد  بيشتر عقايد بريلوي مشابه به عقايد شيعيان مي
 است. نزديكتر  بريلوي نسبت به اهل سنت به اهل تشيع

سلام و حقيقت توحيد، فرياد به غير االله و بريلويان برعكس هدايات دين مبين ا
دانند. آنان معتقدند كه االله  كمك خواهي از بندگان نيك االله تعالي را جزء عقيدهء خود مي

را براي حاجت روايي مخلوقات مامور ساخته و مردم به  تعالي بعضي از بندگان خاص خود
21Fطلبند را از آنان مي خوف و هراس حاجات و ضروريات خود

2 . 
صفحه  4الأموات مندرج در فتاواي رضويه جلد  ةاحمد رضا بريلوي در رسالة حيا

نه  و توسل كردن به آنان آنها و خواندنمدد خواستن از اولياء، آواز دادن «مينويسد:  300
بجز اشخاص ضدي و  آنراباشد كه  ميو پسنديده نيز بلكه مرغوب  ي نيستامر نامشروع تنها

نويسد  و در همين مرجع مي». كند انكار نمي تواند كس ديگري انصاف  ان عدل ويا دشمن
استعانت از انبياء و مرسلين، اولياء، علماء و صالحين حتي بعد از وصال (رحلت) آنان «كه 

 ».كنند جائز است، اولياء بعد از انتقال نيز در دنيا تصرف مي
به كار ) در هر مصيبت حضور (رسول االله «نويسد:  در كتاب ديگر خود مي

را نداء كن،  كننده است، به عاجزي و ذلت، رسول االله  بهترين عطاء آيد، حضور  مي
 . 22F3»است ء و مصيبتيهر بلاپناه حضور 

                                           
 .43حدائق بخشش ص  -1
 . 29الأمن والعلى لناعتي المصطفى نوشته رضا احمد خان بريلوي ص  -2
 .10من والعلي ص الأ -3
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استعمال  كه در شبه قاره هند براي رسول االله » حضور«قابل ذكر است كه كلمه 
حاضر  كه رسول االله شود نيز ربطي به فلسفهء عقايد بريلويت دارد، زيرا آنان معتقدند  مي

 باشد. و ناظر بوده و در همه جا موجود مي
جبرئيل عليه السلام حاجت روا است، پس در قبول «نويسد  در جاي ديگري مي

اعتراض توان را  چه كسيحاجت روا، مشكل كشا و دافع بلاء  بعنوان كردن رسول االله 
 .23F1»است؟ او حاجت رواي جبرئيل عليه السلام نيز است

كه گويا وي فرموده  زنند يان بر شيخ عبد القادر جيلاني رحمه االله تهمت ميبريلو
شود، اگر كسي  اگر كسي در غم و رنج از من مدد بخواهد، رنج و غم او زايل مي«است: 

گردد، و اگر كسي در  در وقت مشكل نام مرا گرفته بر من نداء دهد، آن مشكل رفع مي
24F» شود گرداند حاجت وي بر آورده ميوقت مشكل مرا بسوي پروردگار وسيله 

2. 
يا «ام  من هرگاهي مدد خواسته«گويد كه  احمد رضا بريلوي پا فراتر گذاشته مي

ام، ولي يكبار خواستم از يك ولي ديگر (حضرت محبوب الهي) مدد بخواهم  گفته» غوث
 . 25F3»بر آمد» يا غوث«مگر از زبانم نام او خارج نشد بلكه از زبانم 

مينويسد  24ها در كتاب خود الأمن والعلى صفحه  شويق استعانت از مردهبريلوي در ت
 كه اگر در كارهاي خود متحير شدي از مزارات استعانت بجو.

دهنده آنست كه  نشان اين همه در حالي است كه آيات قرآني و هدايات نبوي 
ي در وقت مشكل از عليهم السلام با وجود تقرب به االله سبحانه وتعال پيامبران و رسولانحتي 

توانستند. بطور مثال،  كردند و خود كاري كرده نمي بارگاه  االله تعالي حاجت روايي مي
طلبد، نوح عليه  حضرت آدم عليه السلام در وقت اشتباه از االله سبحانه وتعالي مغفرت مي

شود،  السلام براي پسر گمراه خود از خداوند جل جلاله طالب نجات وي از غرق مي

                                           
 .99ملفوظات ص  -1
 .1/181بركات الاستمداد نوشته بريلوي (رساله رضويه  -2
 .33و 32جيال الارتداد نوشته بريلوي ص أالاستمداد علي  -3
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خواهد، موسي عليه السلام در همه حالات  ابراهيم عليه السلام تنها از وي پسر ميحضرت 
طلبد، حضرت يونس عليه السلام در شكم ماهي از  مشكل تنها از االله جل جلاله كمك مي

شود، حضرت ايوب عليه السلام در وقت بيماري از خداوند جل  االله تعالي طالب نجات مي
 ، سوره انبياء). 90إلى  76مثال، رجوع كن به آيات  خواهد. (بطور جلاله شفاء مي

عبد االله بن عباس رضي االله  و در جامع ترمذي روايت شده است كه رسول االله 
را تنها از االله تعالي طلب نما، تنها به  حاجات خود ؛فرمايد كه عنهما را مخاطب قرار داده مي

ت با هم يكجا شوند نه به تو نفع وي نداء كن، سياهي قلم خشك شده است، اگر همه كائنا
 توانند. توانند و نه ضرري را متوجه تو ساخته مي رسانيده مي

تقاضاي توحيد الوهيت اينست كه حاجت روائي، مشكل كشايي و حل مصائب 
خالق، مالك، رازق و مدبر امور همه  تنها آن ذات پاك ايزدي؛ بدست خداوند متعال است،

ت اوست، و او به تنهائي مالك، خالق و بخشايندهء اين مخلوقات است. تمامي قوت بدس
شود، و هدايات دين مبين اسلام نيز همين است  هايي است كه در دنيا مشاهده مي همه نعمت

عقيده بريلويت،  ي بر پايهكه در وقت حاجت و ضرورت تنها به االله تعالي رجوع شود. اما 
رب خود سپرده است، پس در حالات دشوار و هاي مق االله تعالي اينهمه اختيارات را به بنده
هاي مقرب خداوند صورت گيرد، از آنها شفاء خواسته  مشكل بايد استعانت و مدد از بنده

دهند و هر كسي را بخواهند  شود، و از آنها اولاد خواسته شود. آنها هر كسي را بخواهند مي
 كنند. محروم مي

ن همه صفات آ سروده كه در احمد رضا بريلوي شعري در وصف رسول االله 
هر «كند:  منسوب كرده است، و پسرش اين اشعار را چنين شرح مي الهي را به رسول االله 

نمايد، تمامي كليدها در  عطاء مي شود آنرا رسول االله  نعمتي كه در جهان مشاهده مي
 ، وشود مگر بدست رسول االله  هاي الهي هيچ چيزي خارج نمي دست اوست، از خزانه

گيرد، خواست  شود و خلاف آن صورت نمي هر كاري را خواسته باشد همان مي رسول 
 ». يي نيست را در جهان رد كننده رسول االله 
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هيچ حكمي بجز از «نويسد:  مي 105صفحه » الأمن والعلى«بريلوي در كتاب خود 
ر رسول االله رسد مگر از دربا گردد، هيچ نعمتي به كسي نمي نافذ نمي دربار رسول االله 

 .« هر چيز، هر نعمت، هر دولت در «نويسد:  مي 577و در فتاواي خود جلد اول صفحه
دين و در دنيا و در آخرت از روز اول تا به امروز، از امروز تا ابد الآباد، كسي را چيزي اگر 

 ».رسد رسيده است و يا مي رسد، بدست مبارك رسول اكرم  رسيده است و يا مي
را در عرش  گر اين گروه ميايد كه آدم عليه السلام نام رسول االله در كتاب دي

26Fاست  نوشت تا ثابت سازد كه مالك اين عرش رسول االله 

1. 
خليفه اعظم بوده و در زمين و آسمان  در فتاواي رضويه ميايد كه رسول االله 

 نمايد.  تصرف مي
اي  ه روايت وضع شدهاحمد رضا  بريلوي در باره ابوبكر وعمر رضي االله عنهما ب

كند و دو  در روز قيامت، االله سبحانه وتعالي همه مردم را جمع مي«نويسد:  استناد كرده مي
شوند. شخص طرف  نمايد. بر آن منبرها دو نفر بالا مي منبر نور در دو طرف عرش برپا مي

مرا دهد كه اي مخلوق هر آنكه مرا شناخته است شناخته است و اگر كسي  راست آواز مي
نشناخته است من رضوان نگهبان جنت هستم، االله تعالي مرا امر كرده است كه كليدهاي 

حكم كرده است كه آنرا به ابو بكر و عمر بده تا  بدهم و محمد  جنت را به رسول االله 
دهد كه اي  را به جنت داخل كنند. سپس شخص طرف چپ آواز مي آنان دوستان خود

پس او شناخت و آنكه نشناخته است من مالك نگهبان دوزخ  مخلوق، هر آنكه مرا شناخت
هستم و خداوند متعال مرا امر كرده است كه كليدهاي دوزخ را به رسول االله صلي االله عليه 

حكم كرده است كه آنرا براي ابو بكر و عمر بده تا آنان دشمنان  بسپارم و رسول االله 
ضرت علي رضي االله عنه تقسيم كننده ح«نويسد:  سپس مي». را داخل دوزخ سازند خود

 .27F2»كند را در جهنم داخل مي را در جنت و دشمنان خود دوزخ است، يعني وي دوستان خود

                                           
 .41ه ص مواعظ نعيمي -1
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اي «نويسد:  احمد رضا بريلوي در خطاب به شيخ عبد القادر جيلاني رحمه االله مي
عبد القادر، اي فضل كننده، سخاوت كننده بدون طلب، اي مالك انعام و اكرام، تو بلند و 

را بر آورده  بزرگي، بر ما احسان كن و آواز سائل را بشنو، اي عبد القادر، آرزوهاي ما
و سطري بعد غلوكنان ». اهل دين را مغيث عبد القادر«نويسد:  يو در جاي ديگر م». ساز
ن كُ" ي و همه "نكُ"يا غوث! از احد (االله تعالي) به احمد و از احمد به تو، «نويسد:  مي

 .28F1»حاصل شده است  "فيكون
يكي از اتباع بريلويت بعد از اينكه حكايات دروغين و منسوب به شيخ عبدالقادر 

نويسد  كند صفات الهي را به وي منسوب كرده مي وار بيان مي ا مسلسلجيلاني رحمه االله ر
كه در تقدير يك شخص مرگ نوشته بود، اما عبد القادر جيلاني تقدير وي را بدل كرده و 

29Fمرگش را به تأخير انداخت

2. 
ميايد كه اولياء كرام مرده را زنده  102صفحه  »الحكايات الرضوية«در كتاب 

دهند، و قادرند تمام زمين را با يك قدم طي  يناي مادر زاد را شفاء ميكنند، كور و ناب مي
بعد از مرگ در قوه تصرف و اختيارات  ؛ميايد 249صفحه » فتاواي نعيميه«كنند. چنانچه در 
 شود. اولياء افزوده مي

كنند،  اند كه اولياء كرام در قبرها با حيات ابدي زندگي مي بريلويان به اين عقيده
باشد. چنانچه آنان  ها قويتر مي اك و سمع و بصر آنان نسبت به زندگي آنها خيليعلم، ادر

نمايند. در باره  را مدد مي شنوند و بعد از وفات دوستداران خود ها مي معتقد اند كه مرده
اولياء قريب  .شنود وي هر وقت مي بيند و آواز هر كس را مي ؛گويند جيلاني رحمه االله مي

30Fبينند  شكل ميو بعيد را به يك 

3. 

                                           
 .179حدائق بخشش ص  -1
 .26باغ فردوس نوشته ايوب علي رضوي البريلوي ص  -2
وازاله ضلالت نوشته مفتـي   189، علم القرآن نوشته احمد يار ص 58بهار شريعت نوشته امجد علي ص  -3
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يا علي يا غوث گفتن جايز است، زيرا بندگان محبوب  ؛نويسد يكي از بريلويان مي
انبياء كرام بعد از چهل روز در قبر نماز  ؛نويسد شنوند. ديگري مي خداوند در برزخ مي

روند،  آنان در قبرها راه مي؛ گويد كنند. ديگري بر آن اضافه كرده مي خواندن را آغاز مي
31Fكنند  گويند و در معاملات مخلوق تصرف مي خوانند و سخن مي مي نماز

1. 
 علم غيب:

عقيده اهل سنت اينست كه علم غيب خاصهء االله سبحانه و تعالي بوده و هيچ كسي 
اعم از انبياء و اولياء فراتر از علم محدودي كه االله سبحانه و تعالي به آنان عطاء نموده است 

گيرد از علوم غيبي  حتي انبياء تا آنكه بر آنها وحي صورت نميدانند، و  امور غيب را نمي
و هدايات دين مبين اسلام نيز نمايانگر اين حقيقت  باشند. سيرت رسول اكرم  خبر مي بي

است، چنانچه علماي مذهب حنفي نيز همه بر اين متفق اند كه علم غيب را بجز االله سبحانه 
ويان معتقد اند كه انبياء و اولياء هر آنچه در گذشته داند. اما بريل و تعالي كسي ديگر نمي

دانند و از نظر آنان هيچ چيزي مخفي نيست.  شود را مي شده است و هر آنچه در آينده مي
 هاي مردم دانا بوده و از هر راز با خبرند.  آنان به دل
علم  باشند و انبياء از پيدائش عارف باالله مي :ميايد 192صفحه » مواعظ نعيميه«در 

مخفي نيست، اين روح  هيچ چيزي از نبي  ؛نويسد دانند. بريلوي ديگري مي غيب را مي
پاك بر عرش و بلندي و پستي آن، دنيا و آخرت، جنت و دوزخ بر همه مطلع است، زيرا 

علم جناب  ؛اينهمه براي آن ذات جامع الكمالات خلق شده است. و در جايي ديگر مينويسد
32Fعلومات غيبيه و لدنيه محيط بود مآب بر تمام م رسالت

» خالص الاعتقاد«. چنانچه در كتاب 2
كه كتاب معتبر اين گروه است ميايد كه صحابه كرام به يقين كامل حكم  28صفحه 

 داند. غيب را مي كردند كه رسول االله  مي

                                           
وحيـات النبـي نوشـته     1لام نوشـته ديـدار علـي ص    ، رسول الك ـ527فتاواي نوريه از نور االله قادري ص  -1
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 مسئله بشريت رسول االله 

باشد. آنان رسول االله  الله تعالي مييي از نور ا حصه بريلويان بر اين عقيده اند كه رسول االله 
 شمارند. اين در حاليست كه  را از دايره بشريت خارج كرده و وي را مخلوق نوري مي

كند. چنانچه در سوره ابراهيم  هاي مختلف رد مي بطور واضح اين ادعا را در آيه قرآن كريم
نُ إِلاَّ بَ ﴿ميايد:  11آيه  مْ إِنْ نَحْ لُهُ سُ مْ رُ الَتْ لهَُ نْ قَ اءُ مِ نْ يَشَ لىَ مَ نُّ عَ لَكِنَّ االلهََّ يَمُ مْ وَ ثْلُكُ ٌ مِ شرَ

بَادِهِ  آنان گفتند كه ما نيستيم مگر بشر همچو شما مگر خداوند متعال بر  هپيامبرانشان ب« ﴾عِ
 ميفرمايد: 110و در سوره كهف آيه ». گذارد آنكه از بندگان خود خواسته باشد منت مي

 ٌ ا بَشرَ لْ إِنَّماَ أَنَ ﴾ مِ ﴿قُ َّ ى إِليَ مْ يُوحَ  يبگو (اي محمد)! جز اين نيست كه من مانند شما بشر« ثْلُكُ
 ».شود كه معبود شما معبود يگانه است هستم بر من وحي مي

فرمايد كه  در شمائل ترمذي ذكر شده است كه ام المومنين عائشه رضي االله عنها مي
را  ا شستشو ميكرد، بز خودمخلوق ديگري بجز بشر نبود، لباس خود ر رسول االله 

 كرد. را خود مي دوشيد و خدمت خود مي
نور  مگر با وجود اينهمه دلايل واضح و روشن، بريلويان معتقدند كه رسول االله 

33Fپيدا شده اند بود، وهمه مخلوقات از نور رسول االله 

1. 
ر نويسد كه وي د احمد رضا  بريلوي حديث ذيل را منسوب به عبد الرزاق كرده مي

جابر رضي االله عنه را گفت: اي جابر! بيشك االله  مصنف خود آورده است كه رسول االله 
را  به قدرت الهي آنجا تعالي قبل از همه مخلوقات نبي ترا از نور پيدا كرد، نور رسول االله 

كرد، در آنوقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتگان، زمين و  كه خداوند خواست دوره مي
اب و مهتاب، جن و آدم هيچ يكي خلق نشده بودند، پس وقتيكه االله تعالي آسمان ، آفت

خواست مخلوق را خلق كند آن نور را به چهار حصه تقسيم كرد، از حصه اول قلم، از 
حصه دوم لوح، از سوم عرش را خلق كرد و سپس حصه چهارم به چهار حصه ديگر تقسيم 

                                           
 .14مواعظ نعيميه ص  -1
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 كرد. 
نويسد كه اين حديث را امت  بريلوي مي بعد از بيان اين حديث دروغين (موضوع)

قبول كرده است، وقبول كردن امت امر بزرگي است كه بعد از آن به سندي ضرورت 
34Fنيست، بلكه اگر سند ضعيف هم باشد هيچ باكي ندارد

1. 
بر زمين  به اساس همين اعتقاد، بريلويان به اين نظر اند كه سايه رسول االله 

رفتند  دند، وقتي ايشان در آفتاب و يا شب مهتابي راه ميافتيد وايشان نور محض بو نمي
35Fسايهء ايشان به نظر نميآمد

ـ  در كتاب خود (من هو احمد رضا بريلوي "شجاعت بريلوي". 2
را االله  نويسد كه كيفيت نور بودن رسول االله  مي 39) صفحه احمد رضا بريلوي كيست؟

گر بدون فكر و غور ايمان آوردن به اين امر دانيم، م تعالي بيان نكرده است و نه هم آنرا مي
از را بشر گفتن  نويسد كه رسول االله  فرض است. و خود بريلوي در فتاواي رضويه مي

 !!است سخنان كافران

 مسئله حاضر و ناظر

در هر زمان و هر  بريلويان بر عكس عقيده اهل سنت، بر حاضر و ناظر بودن رسول االله 
» حضور«را  گذشت به همين سبب است كه آنان رسول االله  مكان معتقد اند، چنانچه

36Fباشد  خالي نمي نويسد كه هيچ مقام و هيچ وقتي از حضور  نامند. يكي از آنان مي مي

3. 
نويسد:  مي 150صفحه » جاء الحق وزهق الباطل«يكي از اتباع بريلويت در كتاب 

توانند در  و آنان مي اشته باشند،حضور د توانند اولياء االله در يك لحظه در چندين جا مي«
 ».يك وقت چند جسم داشته باشند

                                           
 .33الصفا مندرج در مجموعه رسائل بريلوي ص  ةصلا ةرسال -1
 .224مجموعه رسائل ص  -2
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اگر آنها بخواهند در يك وقت در ده «نويسد:  احمد رضا بريلوي در باره اولياء االله مي
37F» پذيرند در ده جاي مختلف دعوت را ميو  هزار شهر 

گويد:  مي و در باره رسول االله  1
. ديگري در 38F2»ه هر مسلمان تشريف فرما هستنددر همهء جهان در خان روح كريم نبي «

را در وقت نماز  نويسد كه اهل بصيرت رسول االله  مي 18صفحه » تسكين الخواطر«كتاب 
بينند. قابل ذكر است كه بريلويان غلات (متشدد) در بعضي از مساجد خود در وقت  نيز مي

نيز تشريف آورده  االله گذارند كه رسول  جماعت يك جا نماز را به اين اعتقاد خالي مي
 كند. مي شركتو با آنان در نماز 

كرشنا كتهيا (يكي از  :گويد احمد رضا بريلوي متأثر از اقوال هندوها شده مي
يكي از جا موجود شد، فتح محمد (نام  صدهاپيشوايان هندو) كافر بود و در يك وقت در 

هرگز گمان تعجب است؟  است) اگر در يك وقت در چند جا به نظر آيد چه جاي بزرگان
كه شيخ خود در يكجا بود و در ديگر جاها شبيه وي بودند، كلا و حاشا بلكه شيخ به  نكنيد

ذات خود در هر جا موجود بود، اسباب باطن ما وراء فهم ظاهر است و خوض و فكر بيجا 
39Fاست 

3. 

 تعليمات و هدايات بريلوي

ايات ويژه نيز دارند. ملاهاي بريلوي بريلويان همچو عقايد خاص خود بعضي تعليمات و هد
اند  براي بدست آوردن معاش و رزق شان بعضي امور جديد و بدعت را در دين وضع كرده

بدست بياورند. ملاهاي بريلوي بر  مال و مناليتا بدينوسيله از اتباع ساده لوح خود پول و 
نشين و ملنگ باشند و  تعمير قبرها و مزارها تأكيد زياد كرده اند تا خود در آنجا سجاده

                                           
 .113ملفوظات ص  -1
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را آورده و به آنجا بريزند. به  برپا كنند و اتباع آنان پول، نذر و نياز خود عرس و جشنها
 باشد.  همين اساس، كتابهاي آنان مملوء از تشويق و ترغيب تعمير قبر ها و مزارات مي

 تعمير«ميايد كه:  282نوشته احمد يار صفحه » جاء الحق وزهق الباطل«در كتاب 
كردن بالاي قبرهاي علماء و اولياء كار جايز است، هدف و منظور از اين كار پيدا كردن 

اين ». عظمت اولياء در چشمان مردم است تا مبادا مردم اصحاب اين قبرها را حقير بشمارند
صراحتا از چونه كردن، گچ زدن و يا پخته كردن قبرها و  در حاليست كه حديث نبوي 

علي رضي االله عنه را امر فرمودند  كند. چنانچه رسول االله  منع مي هار آنقبه و مناره زدن ب
40Fتا قبرهاي بلند را با زمين برابر كند

1. 
دانند از پخته كردن  را به آن منسوب مي علاوه بر اين، فقه حنفي كه بريلويان خود

41Fكند قبرها ممانعت مي

2. 
بر خلاف اينهمه  71اما احمد رضا بريلوي در كتاب خود احكام شريعت صفحه 

نويسد كه تعمير قبرها و غيره به اين سبب ضروري  احاديث و نصوص مذهب حنفي مي
است كه مزارات طيبه از قبرهاي عام ممتاز باشد و در نظر مردم هيبت و عظمت داشته باشد. 

نويسد كه روشن كردن  مي» بريق المنار بشموع المزار«چنانچه در فتاواي خود تحت عنوان 
راي تعظيم قبرها جايز است تا مردم بدانند كه اين قبر بزرگي است و از آن تبرك شمع ب

 حاصل كنند.
 2جلد » رد المحتار«امام ابن العابدين از علماي بزرگ مذهب حنفي، در كتاب خود 

باشد. و همچنان  و يا چراغ بر قبرها باطل مي ـ نفت ـ ميفرمايد: نذر كردن تيل 139صفحه 
نويسد كه نذرهايي كه توسط مردم بر قبرها  مي» المختار«كتاب خود در علامه حصفكي در 

صورت تيل و غيره به اجماع باطل و حرام بصورت نقدي باشد و يا بشود خواه  گذاشته مي

                                           
 اين احاديث را ميتوان در مسلم، ترمذي ونسائي ملاحظه نمود. -1
 براي تفصيل اين موضوع ميتوان به كتاب الآثار نوشته محمد بن الحسن الشـيباني، المبسـوط نوشـته امـام     -2

 سرخسي، فتاواي قاضي خان وبدائع الصناع نوشته امام كاساني مراجعه نمود.
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 باشد. هاي جاهليت مي است. در فتاواي عالمگيري ميايد كه روشني كردن بر قبرها از رسم
در  برپا كردن عرس و ؛نويسد ان بريلويت مينعيم الدين مراد آبادي، يكي از بزرگ

42Fآن موقع روشني كردن، فرش كردن و لنگر انداختن ثابت به شرع و سنت نبوي است

. و 1
نماز خواندن در مزارات اولياء و  ؛نويسد مي 333صفحه  2خود بريلوي در فتاواي خود جلد 

 گردد. مدد خواستن از ارواح آنان باعث بركات مي
نويسد كه اگر براي بركت بر اطراف قبر طواف صورت  بريلويت مي يكي از افراطيان

و  جايز است كه عرس يآن كس پشت سرنماز تنها  ؛نويسد گيرد گناه نيست. و ديگري مي
وي نماز جايز  پشت سركند  انكار مي را كند و كسي كه از اين امر برپا مي جشن بر قبرها

43Fنيست

2. 
ميلاد شريف از قرآن، «ان معتقد اند كه ، بريلويميلاد النبي  ي جشن درباره

ميلاد سنت ملائكه است، از آن شيطان فرار «، »حديث، ملائكه و پيامبران ثابت است
 .44F3»ميلاد سنت و واجب است«، »كند مي

بريلويان به اين اعتقاد دارند كه نه تنها مدينه منوره و مزارات اولياء بلكه بوسيدن 
كنند كه تصوير  علماء دين حكم مي«نويسد:  بريلوي مي باشد. تصاوير آنان نيز ضروري مي

كشيده شده و آن بوسه شود و به چشم ماليده شوده و يا  نعل مطهر و روضه رسول اكرم 
45Fاينكه بر سر گذاشته شود

علماء دين  ؛نويسد مي 39ص » بدر الأنوار في آداب الآثار«. و در 4
 نمودند. وسل ميبراي دفع امراض و حصول حاجات به اين تصويرها ت

محمد رسول «يا شنيدن  يكي ديگر از تعليمات بريلويت، اين است كه بمجرد گفتن و
را بوسيده و آنرا به چشمان خود بمالد، و احمد  گوينده و يا شنونده بايد انگشتان خود» االله

                                           
 .160ص  ةيالعظمي المحمد ةرساله المعجز -1
 .74والحق المبين نوشته احمد سعيد كاظمي ص  4/133بهار شريعت نوشته امجد علي رضوي  -2
 .58ورسول الكلام ص  233- 1/231جاء الحق وزهق الباطل  -3
 .143الأجلال ص  ةل في قبلابر المقا -4
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انكار اين عمل منافي با  ؛كند ادعا مي» منير العين«رضا خان در فتاوي خود تحت عنوان 
فقه  از امامان ماع امت است. اين در حاليست كه امام سخاوي، ملا علي قاري و غيره اج

قرار  ـ دروغ ـ حنفي روايات متعلق به بوسيدن و ماليدن دست به چشمان را موضوع
46Fدهند مي

1. 
شود.  اذان دادن بالاي قبرها در مذهب بريلوي مستحب بوده و مرده از آن مستفيد مي

كند و بر قبر بركات نازل  تقدند كه شيطان از اذان بالاي قبر فرار ميين آنان معا اضافه بر
47Fگردد مي

ذان دادن و ارتكاب بدعات ديگر ا ؛فرمايد . حالانكه امام ابن الهمام حنفي مي2
به جنت  بالاي قبرها درست نيست، از سنت همينقدر ثابت است كه وقتي رسول االله 

علاوه بر اين، ديگر » م عليكم دار قوم مؤمنين....السلا«فرمودند:  شدند مي البقيع داخل مي
ها اجتناب بايد كرد. چنانچه امام شامي رحمه االله، يكي  چيزي ثابت نيست، از اين نوع بدعت

ذان دادن بالاي قبرها رواج است، اين اين زمان ا در :ديگر از علماي مذهب حنفي، ميفرمايد
48Fباشد امر ثابت نبوده بلكه بدعت مي

3. 

 تكفير ي ت وقضيهبريلوي

بزرگان بريلوي در تكفير علماء و بزرگان دين دست باز داشته اند، آنان هميشه علماء 
 كردند. مخالف خود را با كلمات ملحد، زنديق، مرتد و غيره ياد مي

ها و غير مقلدين كه مخالفين اصلي آنان بودند هيچگاه از  به اصطلاح آنان، وهابي
ر امان نبودند. آنان علماي اكابر همچو شيخ الاسلام ابن حملات لفظي و تكفيري آنان د

را نيز بد مذهب، ملحد و صاحب فهم  -رحمهم االله-تيميه، امام ابن قيم و امام شوكاني 

                                           
 براي تفصيل موضوعات ملا علي قاري والفوائد المجموعه نوشته امام شوكاني را ميتوان ملاحظه نمود. - 1
 .1/315وجاء الحق  4/54فتاواي رضويه  - 2

 .38دب الآثار ص أوبدر الأنوار في  143الأجلال ص  ةقبلبر المقال في أ - 3
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49Fدانستند ناقص مي

.  اين حملات منحصر به آنان باقي نماند بلكه توسعه يافته و بزرگان 1
 گرفت. ديوبندي و حنفي را نيز در بر مي

ا بريلوي در باره مولانا قاسم نانوتوي رحمه االله كه از بزرگان علماي حنفي احمد رض
است » تحذير الناس«قاسميه منسوب به قاسم نانوتوي نويسنده «نويسد:  در عصر خود بود، مي

..... اين همان نانوتوي است كه محمد علي كانپوري ناظم ندوه آنرا لقب حكيم امت 
در ». ارمند شيطان همه در اين مصيبت عظيم شامل اندمحمدي داده است، اين سركش و ك

تحذير «نويسد:  ، و مي»قاسميه لعنهم االله ملعون و مرتد هستند«نويسد كه  جايي ديگر مي
 .50F2»الناس كتاب ناپاك نانوتوي مرتد است

مولانا رشيد احمد گنگوهي عالم جيد و فاضل حنفي بود و مولانا عبد الحي لكهنوي 
شيخ، امام، علامه، محدث رشيد احمد گنگوهي «نويسد:  مي» زهة الخواطرن«در باره وي در 

شخص محقق عالم و فاضل بود، در صدق و عفاف، توكل و تصلب في الدين مثيلي 
اما بريلويان معتقد اند كه يكي از وجوهات داخل ». بود پايبند  نداشت؛ در امور مذهبي خيلي

51Fباشد ها در جهنم پيروي از گنگوهي مي شدن جهنمي

3. 
درباره مولانا اشرف علي تهانوي، از علماي بزرگ مذهب حنفي در هند، بريلوي در 

مولانا تهانوي) كافر است،  يعني:مصنف بهشتي زيور («نويسد:  مي 6/54فتاواي رضويه 
نويسد كه اشرفيه همه  مي 104و در صفحه ». مشاهده كتاب وي بر تمام مسلمانان حرام است

 مرتد هستند.
شك كننده در كفر «گويند كه  ها حكم عام كرده مي يلويان در باره ديوبنديسپس بر

، »پندارد نماز جايز نيست مسلمانان مياز  كسي كه آنان را پشت سر«، »ها كافر است ديوبندي

                                           
 .2/242وفتاواي رضويه  1/455، جاء الحق 32و 31فتاواي صدر افاضل ص  - 1
وتجانـب اهـل    6/59، فتـاواي رضـويه   19حسام الحرمين علي منحر الكفر والمين نوشته احمد رضا ص  - 2

 .173السنه ص 
 .21حسام الحرمين ص  - 3
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اگر كسي تعريف دارالعلوم ديوبند را كند و آنانرا به نظر حقارت نبيند همينقدر براي «
 .52F1»تمسلمان نبودن وي بسنده اس

 فتواي التواء حج

ها آنقدر شدت اختيار كرده است كه بريلويان فتواي ساقط شدن  دشمني بريلويان با وهابي
باشد، و آنجا براي  ها مي فريضهء حج را صادر كرده اند زيرا كعبه در قلمرو حكومت وهابي

اشند رود و تا آنكه خاندان آل سعود بر حكم مسلط ب مسلمانان مكان محفوظي بشمار نمي
 باشد. فرضيت حج نيز ساقط مي

شائع كرده  »تنوير الحجة لمن يجوز التواء الحجة«را آنها در رسالهء خاص  ااين فتو
صادر كرده است، و آنرا  ،مصطفي رضا بريلوي ؛اند. اين فتوا را پسر احمد رضا بريلوي

احمد  زندفرحشمت علي قادري، حامد رضا  ن؛بزرگان بريلوي همچو تن از بيشتر از پنجاه
رضا بريلوي، نعيم الدين مراد آبادي و سيد دلدار علي و غيره امضاء و تصديق كرده اند. در 

ابن سعود نجس و جماعت آن همه مسلمانان را مشرك و كافر «فتوا آمده است كه: 
دانند، بر اساس اين عقيدهء آنان فرضيت  مي حلال شير مادر چون پندارند و اموال آنان را مي

ين ا اي مسلمانان، در«و در آخر فتوي ميايد كه ». گردد و لزوم آن معدوم مي حج ساقط
53F» روزها حج بالاي شما فرض نيست، و اداي آن نيز لازم نيست، تأخير روا است

2. 
 به اثر التواء و ؛نويسد يكي از بزرگان بريلوي در دهلي اين فتوي را تصديق كرده مي

 گردد. طاهر مي اي ناپاك نجديه پاك وه خير حج ان شاء االله حرمين از قدمتأ
بدعات ديگري نيز است  مملوء از مشكلات وبريلويان عقايد  ،علاوه بر آنچه گذشت

 در اين بحث فشرده ذكر نمود.  توان كه همه آنرا نمي

                                           
 .6/110والمبين في ختم النبيين مندرج در فتاواي رضويه  82-6/81فتاواي رضويه  - 1

 ..10ص  ةتنوير الحج - 2
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 :كنم مياشاره  هاي بارز بريلويان در اينجا تنها به چند مورد از نشانه
صلات به الفاظ خاص خويش بر رسول االله  د درود وذان به آواز بلناقبل از بريلويان 

 نماز سلام را بعد از اداي  كنند. آنان همين درود و ذان را آغاز مياسپس  فرستند و مي
رنگ سبز داشته، حتي  عموماًبريلويان خوانند. مساجد  جمعي به آواز بلند مي فرض نيز دسته

 را هر آنچه ممكن باشد جود در مسجد و، كلاهاي موها ـ ـ پنجره ها ها، كلكين كه دروازه
در  از دروازه مسجد شروع و» السلام عليك يا رسول االله الصلاة و«كنند. كلمه  ميرنگ سبز 

رنگ كاغذهاي رنگا برگ هاي مصنوعي و منبر خاتمه ميابد. مساجد آنان غالبا با گلها و
ينفك ها جزء لا ارتحتي بعضي از زي هاي نعل مبارك، مسجد نبوي وباشد. تصوير مزين مي

حتي  باشد و حرام ميبريلويان مساجد آنان ميباشد. جماعت دوم بطور قطعي در مساجد 
 شود. مواجه مي ـ چوب و چماق ـ كوب مخالفت كننده با لت و

نامند. اين گروه سالانه  مي» دعوت اسلامي« كه آن را تگر دارنددعو گروه ،بريلويان
» مدينه«گيرد  ن اجتماع صورت ميآ اني را كه دركند. مك اجتماع بزرگي را برپا مي

شوند لهذا  جمع مي محبان رسول االله  نامند، زيرا به زعم آنان آنجا همه اتباع سنت و مي
 !گيرد حكم مدينه را بخود مي

كنند، موهاي خود  يا هم سرخ كمرنگ به سر مي عمامه (دستار) هاي سبز و ،بريلويان
 كنند.  طع ميهاي گوش ق نرمه در موازاترا 

يا  دانند و را بريلوي نمي قابل ياد آوريست كه عدهء زيادي هستند كه اگرچه خود
ي منسوب به ها دارند. گروهگ مشابه به عقايد بريلويت عقايد منسوب به بريلويت نيستند اما

 ،باشند پيرهاي جعلي آنان اكثر معتقد به اين عقايد مي افغانستان و و تصوف در شبه قاره هند
ين مناطق در حالت رشد ا با سرعت تمام در در سايه جهالت و ناداني مردم اين عقيده و

 است.
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